
مقالۀ علمی پژوهشی: 23–7، صص. 81، شمارۀ 21سال ، 1402بهار، 

هاي فارسی، انگلیسی و ) در ترجمه1(علق، » اقرأ باسم ربک«ارزیابی برگردان آیۀ 

1ترکی استانبولی

3حسام امامی دانالو، 2علی شریفی______________________________________

4موسی رحیمی

است و از این رو برای ایجاد ارتباط با ، راهی ترجمۀ 
، امری ضروری است. در این پژوهش که به روش های تحلیل و نقد ترجمه

های فارسی، انگلیسی و ترکی استانبولی ارائه شده ترجمه، توصیفی تحلیلی انجام شده است
که در ایمتهاین نتیجه دست یافبهو نهایتاًبررسی شده » ربَِّکباِسْمِاقْرَأْ«از عبارت 

هایی نارسایی» اقرأ«یابی برای فعل واژگان آیه و خواه در متعلقها، خواه در ترجمۀترجمه
دگاه دی،با در نظر گرفتن نکاتی مربوط به تناسب آیات سوره،اینبروجود دارد. علاوه

نمازت را] به «[که در زبان فارسی عبارت:ه است. چنانپیشنهادی در ترجمه ارائه شد
»«در زبان انگلیسی عبارت:،»[یاری حقیقتِ] نام سرورت بخوان

مطلوب است.»در زبان ترکی استانبولی عبارت:و 
ۀ فارسی ترجمترجمۀ ترکی قرآن،،ترجمۀ انگلیسی قرآناقرأ، : اسم، هاي راهنماهواژ

ره علق، سوربّقرآن، 

به تصویب رسید.21/01/1402دریافت شد و در تاریخ 09/11/1401. این مقاله در تاریخ 1

(ره)، تهران، ایران؛ . دانشیار، گروه قران و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی2
پست الکترونیک: 

؛ ، ایران، تهرانه علامه طباطبائی (ره)دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگا. 3
:کپست الکترونی

های خارجی، دانشگاه علامه استادیار، گروه ترکی استانبولی، دانشکده ادبیات فارسی و زباننویسندۀ مسئول: . 4
طباطبائی (ره)، تهران، ایران؛ پست الکترونیک:
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بیان مسئله-1

قرآن کریم متنی به زبان عربی است و شامل آیات محکم، متشابه، ناسخ، منسوخ، عام، 

ها آگاه باشد تا بتواند خاص و غیره است. از این رو، مترجم قرآن کریم باید از تمام این ظرافت

رآنی که پژوهشگران زاترین آیات قترین برگردان را ارائه دهد. یکی از چالشمتن را درک و دقیق

) است. 1(علق، » ربَِّکباِسْمِاقْرَأْ«اند، های گوناگون در فهم آن ارائه دادهو مترجمان قرآن، دیدگاه

های موجود از آیات سوره علق در تفاسیر قرآن کریم که منبع پژوهش حاضر اماّ به غیر از تبیین

نشد.های زیر، پژوهش دیگری در این باره یافتاست، جز مقاله

های در پنج ترجمه از ترجمه» اقرأ باسم ربک الذی خلق«های آیه ارزیابی برگردان«مقاله 

در نشریه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، » موسی عبداللهی«و » حسام امامی دانالو«نوشته » روسی

ق) 1401در سال (» منبر الاسلام«در نشریه » محمد حافظ سلیمان«نوشته » اقرأ باسم ربک«مقاله 

» المعارج«در نشریه » سید محمدعلی طباطبائی«نوشته » اقرأ باسم ربک الذی خلق«شماره پنجم و 

اند. ق) شماره بیستم، چاپ شده است که صرفاً به مسئله اعجاز قرآن کریم پرداخته1414در سال (

و مقالات«در مجله » جعفر نکونام«نوشته » تفسیر سوره علق در بستر تاریخ«همچنین مقاله 

است که درباره آغاز نزول قرآن ش) شماره هفتادوچهارم؛ منتشر شده1382در سال (» بررسیها

های گذاری آیات سوره علق است. اماّ در هیچ یک از پژوهشکریم بر پیامبر اکرم (ص) و تاریخ

های در زبانهای آن تبیین و به تبع ترجمه» ربَِّکباِسمِْ اقْرأَْ «حاضر، مفاهیم موجود در الفاظ آیه 

اند. فارسی، انگلیسی و ترکی استانبولی بررسی و نقد نشده

دست آید و میزان نزدیکی هر یک از بر این اساس، ضروری است تا مفهوم صحیح آیه، به

آنها به مفهوم آیه تبیین شود و در نهایت مواضع ضعف و خلل هر یک از آنها آشکار شود. از این 

های فارسی، انگلیسی و ترکی های ارائه شده به زبانبرداشترو این پژوهش درصدد است تا
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استانبولی را نقد کند. جامعه مورد مطالعه عبارت است از: ده تن از مترجمان قرآن کریم به زبان 

طور خاص به فارسی، ده تن از مترجمان قرآن کریم به زبان انگلیسی و یکی از مستشرقان که به

ق به زبان انگلیسی پرداخته و دو تن از مترجمان قرآن کریم به زبان ترجمه و تحلیل آیات سورۀ عل

رفته در کارترکی استانبولی. روند انجام پژوهش حاضر بدین صورت است که نخست، مفاهیم به

شود، شود، آنگاه معنای تفسیری مستفاد از آیه از نظر مفسران تحلیل میتحقیق شرح داده می

شود. در نهایت یک به یک تبیین و ارزیابی می» رَبِّکباِسْمِاقرْأَْ«های موجود از آیه سپس ترجمه

شود.ارائه و روایات آغاز نزول قرآن کریم ارائه می» ربَِّکباِسْمِاقْرَأْ«برگردان صحیح آیه 

تبیین مفاهیم-2

ترین ترکیب آید که قدیمییهای خانواده سامی، برم، در زبان»قرأ«شناسی ماده از ریشه

گرفته شده و دو » صدا زدن«و » فرا خواندن«از ثنایی آن (= قر) به معنای » قرأ«حالت ثلاثی 

پذیرایی >دعوت کردن (به مهمانی)>مسیر معناسازی را طی کرده است. نخست: صدا زدن

های زبانسرودن. زنجیرۀ نخست، بیشتر در>خواندن/ مطالعه کردن>کردن. دوم: صدا زدن

های سامی شمالی مرکزی و جنوبی آسیایی کاربرد داشته است. اماّ زنجیرۀ دوم، در زبان–آفریقایی 

). بر 21–39ش، 1392پور و ایزدی، که زبان عربی هم از این دست است، یافت شده است. (جانی

عوت کردن به معنای خواندن از روی حافظه یا نوشته یا صدازدن و د» ق ر ء«این اساس ریشه 

بیشتر است. » خواندن«است. از آنجا که زبان قرآن کریم، عربی است، احتمال معنای 

بسیار است و برخی از آنها در قرآن » قرء«های فعل و متعلق» ق ر ء«مشتقات ریشه 

)، گاه 45؛ الاسراء/ 98؛ النحل/ 204(الاعراف/ » قرآن«کار رفته است. در این میان گاه کریم نیز به

) متعلق قرأ هستند. از 19(الحاقه/ » نامه اعمال«) و گاهی 14/ 71؛ الاسراء/ 94(یونس/ » ابکت«
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معرفی » اقرأ«یا به کلیّ متعلقی برای » ربَِّکباِسْمِاقْرأَْ«این رو مترجمان و مفسران ذیل عبارت 

؛ 1194: 6، جش.1377وند، دانند(آدینهاند و فارغ از آن، آیه را بیانگر کیفیت قرائت مینکرده

؛ 597م: 1982، 1و بسیاری دیگر مانند گلپنارلی597ق: 1418؛ فولادوند، 597ش: 1374آیتی، 

؛ آربری، 597م: 2011کنند (پیکتال، معرفی می» اقرأ«را متعلق » باسم ربّ«) یا 597تا: ، بی2چلیک

رسد نظر می) به597/ 3ق، 1416دانند. (سمرقندی، را متعلق آن می» قرآن«) یا 597م: 1955

ریشه این سردرگمی در مرتبط دانستن سورۀ علق به آغاز نزول قرآن کریم و اخبار مربوط به آن 

است.

حال آنکه متن روایات آغاز نزول به شدتّ مضطرب است و چهار یا پنج شکل دارد. ( 

دی ) این اخبار از یک سو پیامبر اکرم(ص) را فر1/128م، 1915؛ مسلم، 11/2م، 1958بخاری، 

دهند و از سوی دیگر با وجود حرمت آزار پیامبر اکرم(ص) ناتوان، ناآگاه و متزلزل نشان می

دهد. ضعف شدید سند این )، جبرئیل(ع) او را در این روایات با فشاردادن آزار می57(الاحزاب/ 

اد هایی همچون ارسال، اعضال، ضعف راوی و... که اعتمها اشکال دیگر است. ضعفدست از روایت

) این نکات، پذیرش روایات آغاز نزول 2–37ش، 1380دهد. (سلطانی، به این روایات را کاهش می

کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه صحابه آغاز و اتمام نزول یک سوره را با تردید جدی روبرو می

) 103ش: 1393کردند، (فقهی زاده، درک می» بسم االله الرحمن الرحیم«کامل را با نزول عبارت 

ای از نباید پنج آیه نخست سوره علق را گسیخته از باقی آیات این سوره دانست و اگر ترجمه

شود، باید ناظر بر تمام آیات آن باشد.آیات این سوره ارائه می

کند. فردی که در حال عبادت است (= عبَْداًدر این سوره خداوند، به دو انسان اشاره می

1.

2.
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نیاز پنداشته و آن عبد را که در گر که خود را بیو در مقابل، انسانی طغیان)10صَلَّى) (علق/ إذِا

نماز) اشاره » (= صلاۀ«) در این سوره به 6–10کند. (علق/ حال عبادت است از عبادت نهی می

شده است. روایات متعدد بر وجوب خوانده شدن سوره الحمد در نماز تأکید دارند. (کلینی، 

) با توجه به نظم نزول آیات قرآن کریم منطقی 300/ 1ق. 1413بابویه، ؛ ابن311/ 3ق. 1407

نیست که پنج آیه از سوره علق نازل شود، سپس سوره الحمد نازل بشود تا بعد از آنکه نماز و 

آداب آن و وجوب قرائت سوره الحمد در نماز تبیین شد، آیات واپسین سوره علق که به عبدی 

خوانده، نازل شود و فرد ناهی را ال نماز است و لابد سوره الحمد را میاشاره دارد و آن عبد در ح

سرزنش کند. 

ای کند، بیشتر مفسران نیز سوره الحمد را نخستین سورهکه زمخشری گزارش میچنان

) و نزول سوره علق 775/ 4ق، 1407دانند که بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است (زمخشری، می

کنند.گذاری مید و القلم تاریخرا بعد از سوره الحم

بر این اساس باید پذیرفت که سوره الحمد پیش از سوره علق نازل شده است و پس از 

وجوب خوانده شدن سوره الحمد در آن فردی پیدا مانندگذشت مدتی و تبیین شدن شرایط نماز 

ده و خداوند در آن کرده و پس از آن این سوره نازل ششده است که عبد در حال نماز را نهی می

قوله «نویسد: می» طبرانی«که مفسر متقدمی همچون چنان» بخوان!«به عبد خود دستور داده که: 

) بنابراین 527/ 6م، 2008(طبرانی، » فی صلاتک و...؛ أی اقرأ القرآنالأْکَْرمَُ تعالى: اقْرأَْ وَ ربَُّکَ 

به شکل مطلق نیست. » قرآن«یا » اسم ربّ«، ...»ک رَبِّباِسمِْاقْرَأْ«در عبارت » اقرأ«متعلق واژه 

یا آیات قرآن موجود در نماز است.» صلاۀ«بلکه 

-ای دلالت کند. در ریشهای است که بر انسان، حیوان یا شیءبه معنای کلمه» اسم«ۀواژ
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و در مقابل برخی دیگر آن را » س م و«را از ماده اختلاف وجود دارد. برخی آن» اسم«یابی کلمه 

) 79/ 13تا، همزه وصل است. (ازهری، بی» اسم«دانند. همزه موجود در می» و س م«از ماده 

در آیات قرآن کریم یک حقیقت است و نه صرف یک نام برای نامیدن خداوند. زیرا با » اسم«

) و با توجه به اینکه عوارض 78(الرحمن/ » الإْکِْراموَلالِالجَْذیِربَِّکَاسْمُتبَارَکَ«توجه به آیه 

ترین وجودات هستند و به یابد، از پستلفظ و صوت و آنچه از این دو تشکیل میمانند اجسام 

) و از آنجا 33/ 1ش، 1383معنا است(صدرالمتألهین، همین علتّ مقدس و منزه شمردن آنها بی

صورت الف) متعالی و منزّه بودن و ب) پر خیر و برکت بودن، در تفاسیر به دو» تبارک«که کلمه 

/ 19ق، 1390؛ طباطبایی، 320/ 9ش، 1372؛ طبرسی، 486/ 9تا، معنا شده است (طوسی، بی

حقیقت «باید از » اسم«و در برگردان واژه » ربَِّکَباِسمِْاقْرَأْ«توان نتیجه گرفت که در آیه ) می111

استفاده کرد. » نام

و » پرورش دادن«به معنای » ر ب و«، برعکس آنچه مشهور است، از ریشه »ربّ«ۀواژ

است. » صاحب«و » مالک«، »سرور«و به معنای » ر ب ب«نیست. بلکه از ریشه » تربیت کردن«

زبان دهد که آن نخستین بار، برای نامیدن خداوند، ازنشان می» «شناسی واژه شواهد ریشه

در » «) همچنین 77–120ش، 1394زاده، سبئی به حجاز و زبان عربی وارد شده است. (خوانین

های سامی، مانند آکادی، آرامی، عبری، فنیقی، سریانی، سبئی و... به همان مفهوم بسیاری از زبان

ش از ) در زبان عربی نیز پی64–66ش، 1384وجود دارد. (هدایت، » صاحب«و » مالک«، »سرور«

). این در حالی 1/94ش، 1372شده است. (طبرسی، اسلام و پس از آن به همین معانی استفاده می

/ 1ق، 1407دانند (زمخشری، می» مالک«را به معنای » ربّ«است که عموم و مفسران مسلمان، 

اژه برای این و» خداوندگار«های کهن برگردان ) و در برخی از ترجمه21/ 1ق، 1390؛ طباطبایی، 8
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، 91) و بیشتر آیات قرآن کریم (برای مثال نک: النمل/ 2/ 1ش، 1376کار رفته است (نسفی، به

است. بنابراین در » صاحب«و » مالک«، »سرور«) نشان دهنده معنای 86، المؤمنون/ 3قریش/ 

استفاده کرد.» مالک«یا » سرور«باید از » ربَِّکَباِسْمِاقرَْأْ«در آیه » ربّ«ترجمه 

» ربَِّکَباِسمِْ اقرْأَْ«هاي آیه بندي ترجمهگزارش و دسته-3

به سه » ربّ«و » اسم«و ترجمه دو واژه » إقرأ«پژوهان در معرفی متعلق فعل امر قرآن

شوند. دسته تقسیم می

دسته نخست، معتقدند عبارت مذکور، کیفیت انجام دستور الهی را تعیین کرده است. 

به نام پروردگارت بخوان/ یا بخوان «چنین است: ... » رَبِّکَباِسْمِاقْرَأْ«دیگر ترجمه عبارتبیانبه

، 1و برخی دیگر مانند گلپنارلی597ق: 1418؛ فولادوند، 597ش: 1374(آیتی، » به نام پروردگارت

داند، می» قرء«هر چند قرآن کریم را مفعول فعل 3) یا الکساندر597تا: ، بی2؛ چلیک597م: 1982

«کند که این خواندن با نام خدا باید شروع شود: د میتأکی

) 386م: 1980(الکساندر، » 

را مربوط به متن خاصی » اقرأ«زبان هستند، فعل دسته دوم که بیشتر مترجمان انگلیسی 

ف به خواندن آن بوده است، همان طور که در ترجمه الکساندر دانند که پیامبر اکرم(ص) مُکلَّمی

مشاهده شد. البته میان مترجمان این دسته درباره مضامین آن متن، اختلافاتی وجود دارد. برای 

» «اند: ، چنین ترجمه کرده5و آربری4مثال پیکتال

1.

2.

3.

4.

5.
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دانند که پیامبر را آغاز متنی می» ربَِّکَباِسمِْ«) یعنی 278م: 1955؛ آربری، 689م: 2011(پیکتال، 

بگو. » بسم االله الرحمن الرحیم«اکرم(ص) مأمور به خواندن آن شده است. یعنی 

را گویای کیفیتِ » ربَِّکَباِسْمِ«تفاوت این دو نگاه در این است که ترجمه نخست، عبارت 

همان چیزی است » ربَِّکَباِسمِْ «لی که در ترجمه دوم، عبارت داند در حافعلِ پیامبر اکرم(ص) می

که پیامبر اکرم(ص) مأمور به خواندن آن شده است. اماّ وجه مشترک هر دو ترجمه، ترجمه 

است. » به نام پروردگارت«به شکل » ربَِّکَباِسْمِ«عبارت 

را در این » باء«رف سوم که تعداد اندکی از مترجمان فارسی زبان را دربر دارد، حدسته

را چنین » ربَِّکَباِسمِْ اقْرأَْ «که سراج، عبارت عبارت زائده دانسته و آن را ترجمه نکردند. چنان

582ق، 1390؛خسروانی، 597ق، 1390(سراج، » بخوان نام پروردگارت را«ترجمه کرده است: 

)548/ 10ش، 1371ومیبدی، 

بندی شده است:دستههای فوق در جدول زیر نتیجه مقایسه ترجمه

های ارائه شده): تنوع ترجمه1جدول شماره (

ترجمه ارائه شدهقرآن پژوهانزبان

فارسی

)، 1194ش: 1377(وندینهآی
)، آیتی 597ق: 1418فولادوند (

)، کاویانپور 597ش: 1374(
)، مکارم 597ش: 1372(

)، مصباح زاده 597ش: 1373(
)597ش: 1380(

ت ...بخوان به نام پروردگار

...بخوان به نام پروردگار خویش)597ش: 1372معزی (
بخوان (این کتاب را با شروع) به نام پروردگارت ...)597ش: 1381مشکینی (

) ، خسروانی 597ق: 1390سراج (
)582ق: 1390(

بخوان نام پروردگارت را

)597م: 1982گلپنارلی (ترکی 
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)597تا: قدری چلیک (بیاستانبولی

انگلیسی

)386م: 1980الکساندر (

)450م: 1989جورج سیل (
)689م: 2011پیکتال (
)278م: 1955آربری (

م)1993روبین (
)597ش: 1380صفارزاده (

)، ایرونیگ966م: 1974(شاکر
1)، موسسه رواد382م: 1985(

)864م: 2020الترجمه (

)741م: 2015(2لوی شرعلیوم

)1979م: 1990(3یوسف علی

بحث و تحلیل-4

هایی وجود دارد. نارسایی» أاقر«یابی فعل امر ها در متعلقدر هر سه دسته از ترجمه

، به جای آنها، »پروردگار«و » نام«و استفاده از مطلق واژه » ربّ«و » اسم«همچنین در برگردان واژه 

(حقیقتِ) نامِ « چنین است: » اسم ربک«غفلت شده است. بر این اساس ترجمه مطلوب از 

به خوانش مطلق نام پروردگار. یابد و نهبنابراین خواندن به حقیقت نام سرور، تحقق می» سرورت

از محاسن این ترجمه، نسبت به دو ترجمه دیگر، برگردان تمام کلمات موجود در متن 

طوری که فخررازی، تلویحاً متذکر این جنبه از ترجمه شده است. (فخررازی، اصلی است. به

و چیستی » اقرأ«ترجمه و تعیین نشدن مفعولی برای فعل امر ) اماّ عدم وضوح 215/ 32ق، 1420

1.

2.

3.
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بخوان به نام «آن مانع از انتقال صریح معنا شده است. مخاطب با دیدن یا شنیدن عبارت 

آیا مقصود از خواندن تکان » «چه چیز را باید بخوانم؟«پرسد: از خود یا گوینده می» پروردگارت

» شدن الفاظ است؟ یا خواندن معنای دیگری را دربردارد؟دادن زبان و دیگر آلات گویش و بیان 

خواهد؟ در مواجهه با به واقع خداوند در این آیه از بشر و سرآمد آنان پیامبر اکرم(ص) چه می

های پیش گفته درباره اخبار آغاز نزول، یا باید مانند برخی از مفسران ها و ضعفاین پرسش

جه به ضعف شدید متن و سند این اخبار، مفعول فعل امر )، بدون تو1283/ 2ق، 1407(ابوحیان، 

را آیات قرآن کریم و آیه مورد بحث را ناظر بر کیفیت انجام دستور (= قرائت قرآن کریم) » اقرأ«

آیه را ترجمه کنیم و برای » مبُتَدءِاً«یا » مُفتتَحِاً«بدانیم. یعنی با در نظر گرفتن تقدیرهایی همچون 

-قرآن کریم را درحالی که آن را) با اسم سرورت (آغاز می«(آیه چنین است: مثال بگوییم: ترجمه

اند به نحوی که آنان را بر این یا مانند برخی از مترجمان که با این چالش روبرو شده» کنی) بخوان

سرباز زند، سکوت کنیم و فهم متن را » اقرأ«واداشته تا به کلیّ از ترجمه مفعول و نحوه انجام فعل 

مخاطب واگذاریم که خود هر چه مناسب دید در معنای آیه و نحوه انجام فعل در نظر گیرد. به 

اشکال است. اماّ این تنها یکی از چند شرط پذیرش یک این ترجمه از جهت علم نحو بی

ریم است. برای درستی یک ترجمه از قرآن کریم، مطابق بودن آن با تفسیر یا ترجمه از قرآن ک

علم نحو لازم است ولی کافی نیست. 

رود ریشه این برداشت در مسئله کلامی نهفته باشد. فخررازی نکته دیگر آنکه احتمال می

ترجمه سوم از آیه اند (= را زائد دانسته» ربَِّکَباِسمِْاقْرأَْ«در آیه » باء«نویسد: برخی حرف جر می

و آن را تذکری نسبت به پیامبر ») بخوان نام پروردگارت را/ نام پروردگارت را تکرار کن= «

کرد. اماّ چنین دانند. به این معنی که پیامبر اکرم(ص) باید یاد پروردگار را ذکر میاکرم(ص) می
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د، یادکرد پیامبر دستوری به دو دلیل شایسته پیامبر اکرم(ص) نیست. نخست آنکه اگر مقصو

اکرم(ص) از خداوند باشد، آن جناب(ص) در پاسخ فرشته وحی نباید از یادکردن پروردگار خویش 

گفت که قاری نیستم. (= ما انا بقاری) دوم اینکه آن جناب(ص) همواره به یاد زد و میسربازمی

-) بر این اساس می215/ 32ق، 1420خداوند بوده و نیازی به این دستور نبوده است. (فخر رازی، 

توان احتمال داد مترجمان با توجه به این دو اشکال چنین برداشتی را از آیه ارائه داده باشند. به 

بخوان: به «اند: دانند و این طور ترجمه کردهمی» قرآن کریم«را همان » اسم ربک«بیان دیگر آنان 

"و حرف"اقرا"مفعول فعل"سمِْ ربَِّکَباِ"کلمه«نویسد: علامه طباطبائی می». نام پروردگارت را

» نیست.بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ ، یعنى"اقرا اسم ربک"در آن زایده، و تقدیر کلام"باء

و گاه با » الکتاب«در قرآن کریم گاه با مفعول » قرََأَ«) و اینکه ریشه 322/ 20ق، 1390(طباطبایی، 

» اقرأ«تواند دلیل آن باشد که در این آیه نیز مفعول فعل است، نمیکار رفته به» القرآن«مفعول 

بعد از آن قرار داشته باشد.

از سوی دیگر همان طور که گذشت روایات آغاز نزول قرآن کریم قابل اعتماد نیستند تا 

بر مبنای آنها بتوان قرآن کریم را تفسیر کرد.

ترجمه، از مقایسه این آیه با دیگر آیات قرآن کریم که از جهت ساختار با آیه مورد این 

بحث، شباهت دارند، برآمده است. برخی از طرفداران این ترجمه به شباهت آیاتی از قرآن کریم، 

) توضیح آنکه 214م، 1993، 1اند. (ربُیناز جهت ساختاری ادبی، با آیه مورد بحث، استناد کرده

-) اشاره می52؛ الحاقه/ 96، 74(الواقعه/ » العْظَیمرَبِّکَ باِسْمِفسَبَِّحْ «خست، به ساختار آیه آنان ن

) که ساختاری مشابه با آن دارد، 1(الأعلی/ » الأَْعلْىَرَبِّکَاسْمَسبَِّحِ«کنند. سپس این آیه را با آیه 

1.
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ربَِّکَ باِسْمِفسَبَِّحْ«در عبارت » باء«رسند که حرف جرّ کنند. سرانجام به این نتیجه میمقایسه می

؛ 96، 74(الواقعه/» العْظَیمربَِّکَبِاسمِْ فسََبِّحْ«زائده است و با توجه به اشتراک دو آیه » العْظَیم

» باء«، حرف جر »ربَِّکَباِسْمِ«) در عبارت 1(علق/» خلَقََالَّذیِربَِّکَباِسمِْاقرْأَْ«) و آیه 52الحاقه/ 

هر دو آیه، زائده است و این حرف نباید در ترجمه وارد شود. آنان این باور خود را با افزودن در 

»أصَیلاً بکُْرۀَ وَربَِّکَاسمَْاذکْرُِ وَ«) و 8المزّمّل/ »(تبَتْیلاًإِلیَْهِتبَتََّلْوَربَِّکَ اسْمَاذکُْرِوَ«دو آیه 

بدون حرف جرّ » ربَِّکَ اسْمَ«در این دو نیز ترکیب کنند. زیرا ) به بحث، تقویت می25(الانسان/ 

آمده است.» باء«

» اقرأ اسم ربک«) را 1(علق/ » خلَقََالَّذیِربَِّکَباِسمِْاقْرَأْ«که ابوعبیده، تقدیر آیه چنان

نویسد: تعظیم نام، برابر با تعظیم مسمی ) شیخ طوسی نیز می304/ 2ق، 1381داند. (ابوعبیده، می

-است. (طوسی، بی» اقرأ اسم ربک«زائد است و تقدیر آیه، » ربَِّکَباِسْمِ«در » باء«حرف جرّ است. 

) 379/ 10تا، 

هرچند ممکن است این برداشت درمیان مفسران و مترجمان مسلمان برآمده از مقایسه 

به پژوهان غربی در نهایت آیه مورد بحث با دیگر آیات قرآن کریم باشد اماّ برخی از اسلام

نویسد: عبارت قرآن کنند. برای مثال یکی از آنان میعباراتی از تورات و زبان عبری استناد می

). در 217م، 1993گردد. (ربُین، کریم به عباراتی از زبان عبری که ریشه در تورات دارند، بازمی

را » دگارنام پرور«این برگردان، مترجم، به خوبی نیاز عبارت به مفعول را متوجه شده است و 

ها این نسخه نیز دارای چند موضع دانسته است. اماّ مانند دیگر برگردان» اقرأ«مفعولی برای فعل 

سرباز زده است. چنان که » باء«ضعف است. نخست آنکه مترجم در آن از برگرداندن حرف جرّ 

در این »باء«نویسند حرف اند و میفخررازی و علامه طباطبایی نیز به این ضعف اشاره کرده

) این 20/322ق، 1390؛ طباطبایی، 32/215ق، 1420نمایاند (فخررازی، فائده میبرداشت بی

های دیگر چنین ضعفی وجود ندارد و از این جهت برتر هستند.درحالی است که در ترجمه
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» اقرأ«مترادف با » سبََّح«و » اذُکُر«دوم آنکه برخی از طرفداران این ترجمه برآنند که فعل 

ت. درحالی که هیچ دلیلی برای چنین ترادفی جز تشابه عبارت بعد از این دو فعل در قرآن اس

که آنان در کار رفته است، وجود ندارد! چنانبه» اقرأ«که بعد از فعل » باسم ربک«کریم با عبارت 

سبَِّحِ «) و آیه 52؛ الحاقه/96، 74(الواقعه/ » العْظَیمرَبِّکَباِسْمِفسَبَِّحْ«گام نخست، ساختار آیه 

در عبارت » باء«رسند که حرف جرّ ) را مقایسه کرده به این نتیجه می1(الأعلی/ » الأْعَْلَىربَِّکَاسْمَ

ربَِّکَ باِسْمِفسَبَِّحْ«زائده است و در گام دوم با توجه به اشتراک دو آیه » الْعظَیمربَِّکَباِسمِْفسَبَِّحْ«

) در عبارت 1(علق/ » خلََقَالَّذیِربَِّکَباِسمِْاقرَْأْ«) و آیه 52؛ الحاقه/ 74،96(الواقعه/» العْظَیم

اند که این حرف نباید در هر دو آیه را زائده دانسته و نتیجه گرفته» باء«، حرف جر »ربَِّکَباِسْمِ«

إِلیَهِْتبَتََّلْوَربَِّکَاسمَْ اذکْرُِ وَ«در ترجمه وارد شود و دستور خداوند در آیه نخست ناظر به دو آیه 

) است. زیرا در این دو نیز 25(الانسان/ »أَصیلاً وَبُکرْۀَرَبِّکَ اسمَْاذکُْرِوَ «) و 8(المزمّلّ/ » تبَتْیلاً

توان به جهت وجود عبارتی آمده است. آیا به واقع می» باء«بدون حرف جرّ » ربَِّکَاسْمَ«ترکیب 

ه متفاوت، چنین برداشت کرد که آن دو کلمه هم معنا هستند؟ آیا به مشابه بعد از دو یا سه کلم

توان چنین نتیجه گرفت که در (البته در صورت پذیرش زائده بودن آن) می» باء«سبب زائد بودن 

عبارت دیگری نیز زائده باشد؟ 

های دشوار برای انسان نداشته بلکه آن نور و خداوند در این کتاب، قصد تولید مسئله

بیان برای هرچیزی است. بنابراین اگر قصد خداوند به واقع، این بود که نام او قرائت شود، ایجاد ت

که مخل در فصاحت و بلاغت قرآن کریم است و ترجمه آن » باء«پیچیدگی با افزودن حرف جرّ 

کند، نابجا است.را با تردید روبرو می

مانندهای غیر قرآنی برخی عبارتبه » باء«از سوی دیگر گاه برای زائد بودن حرف جرّ 

) 214م، 1993؛ ربُین، 215/ 32ق، 1420شود. (فخررازی، برخی احادیث و اشعار عربی استناد می

رو است و صدور آنها با همین هاین درحالی است که بسیاری از روایات با مشکل نقل به معنا روب
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رفته کارا استناد به ساختارهای نحوی بهلفظ که امروز در اختیار ما است، قطعیت ندارد تا بتوان ب

در آنها به قطعیت رسید.

تر از سوی برخی محققان این ضعف که پیشسوم آنکه این ترجمه لفظ به لفظ است. چنان

) زیرا این نوع 307ش، 1393زاده، نمایی قرآن کریم دانسته شده است. (فقهیسبب پراکنده

نیست که شور متن اصلی را منتقل کند.ترجمه، گسیخته و ابهام خیز است و قادر 

»رَبِّکَ باِسمِْاقرْأَْ«ارائه ترجمه مطلوب از آیه -5

رفته کاربا توجه سخن مفسران قرآن کریم و با توجه به نکاتی که از معناشناسی واژگان به

ای الحمد و القلم، هگذاری نزول سوره علق پس از سورهو با توجه به تاریخ» ربَِّکَباِسمِْاقْرَأْ«در آیه 

نمازت را] به [یاری حقیقتِ] نام سرورت «[ترجمه پیشنهادی برای آیه مورد بحث چنین است: 

است.» بخوان

حال دیگر نیازی نیست که پرسیده شود چه بخوانم؟ معلوم است که آن نماز که از آن 

جمه علاوه بر نهی شده است باید خوانده شود. آن هم به یاری حقیقت اسم سرورت! در این تر

رعایت تناسب آیات سوره علق به نکات تفسیری و معناشناسی، پیوستگی آیات، ذکر فعل عبادی 

و ضعف روایات آغاز نزول قرآن کریم توجه » استعانت«صورت به» باء«، معنای حرف جر »صلاه«

شده است.

گیرينتیجه-6

های نامبرده این است که:حاصل پژوهش حاضر در بررسی ترجمه

». نام«به مطلق » اسم«ها عبارت است از نخست: ترجمه واژه های مشترک میان ترجمهضعف.1

هایی مانند لفظ به لفظ بودن ترجمه، عدم همچنین ضعف». پروردگار«به » ربّ«دوم: ترجمه 

، توجه به روایاتی »اقرأ«تعیین مفعول یا نامناسب بودن مفعول تعیین شده برای فعل امر 

و » باء«دلیل حرف جرّ پایه بودن از جهت علمی، حذف بیترجمه، بیۀوان پشتوانعننامعتبر به
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» اذکر«و » سبح«فایده جلوه دادن آن، مترادف دانستن افعال گوناگونی مانند نادیده گرفتن و بی

تبشری در –های دینی به صِرف شباهت کلمات بعد از آنها، وارد شدن عصبیت» قرَءََ«با فعل 

پژوهان غیر مسلمان، به تنهایی طرفی و حق طلبی از سوی اسلامعدم رعایت بیامر ترجمه و

خورد.در برخی از آنها به چشم می

[نمازت را] به [یاری حقیقتِ] نام سرورت «ترجمۀ پیشنهادی برای آیه نخست سورۀ علق .2

نکه با های پیش رو ارائه شده است: نخست آاست. این ترجمه با در نظر گرفتن گزاره» بخوان

ای پیش از در سوره علق و با توجه به نازل نشدن سوره» صلاه«توجه به ذکر عمل عبادی 

اتمام سوره پیشین و همچنین با توجه به لزوم قرائت سوره الحمد در تمام نمازها، سوره الحمد 

را همان » اقرأ«توان مفعول فعل باید پیش از سوره علق نازل شده باشد و بر همین اساس می

شود دانست. دوم چشم پوشی از اخبار موجود دربارۀ آغاز ماز یا قرآنی که در نماز خوانده مین

نزول وحی که از جهت متن دچار اضطراب شدید هستند و سند آنها ضعیف است. سوم آنکه 

کنند. چهارم آنکه با حروف و کلمات موجود در متن عربی آیه هر یک مفهوم خاصی افاده می

تری از واژگان ارائه شد.شناسی برگردان دقیقکمک دانش ریشه
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